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شاخک هایم تیز 
شد. چند ثانیه ای 

نفهمیدم چه 
می گوید. رفتم 

توی سفرهایم به 
مناطق تنش آبی. 

در پایین دست 
کرخه

الا یک خانم در منتهی الیه سالن. از 
ــردم  فــرصــت پــیــش آمــده اســتــفــاده ک
و رفــتــم جــلــو. ســلام و علیک کــردیــم و 

درباره شرکتشان پرسیدم.
 اســـم شــرکــت مــا ســرزمــیــن ابــریــه. 
شرکت ما توی زمینه امنیت و فناوری 
اطلاعات کار می کنه. خدمات ما، پسیو 
شبکه، اکتیو شبکه و مجازی سازی 
، کـــلایـــنـــت و امـــنـــیـــت شــبــکــه  ــرور ــ ــ سـ
است. زیروکلاینت. محصول شرکت 
ــه. مــحــصــول هــای مــشــابــه  ــونـ ــودمـ خـ
ــاد هــســت. ولـــی ما  ــ ــی زی ــارج نــمــونــه خ
تکنولوژیش رو بومی سازی کردیم. هم 
. این محصول  سخت افزار هم نرم افزار
کارایی شبیه کیس داره، با این تفاوت 
که از لحاظ هزینه، هزینه خیلی مقرون 
به صرفه تری داره. خرابی کمتری داره 
و شما از راه دور هم می تونید به این 
محصول وصل بشوید و دسکتاپتون 
ــوی خــانــه  ــ روی صــفــحــه کــامــپــیــوتــر ت
ببینید. اصــل کــارش هم اینه که یکی 
از این کلاینت ها به هر مانیتور وصل 
میشه و درنهایت هر تعدادی از این 
کلاینت ها میتونن به یک کیس مادر 
وصل بشن و دیگه نیازی به بیست، 

سی کیس توی یک اداره نیست.
برایم جالب شد. خواستم با مدیر 
ــای حــیــدری  شــرکــت صحبت کــنــم. آقـ
ــدود ســی وســه  ــ ــردی ح ــ ــد. بــا ف ــ ــرد آم فـ
چهارساله مواجه شدم و البته عینکی 
زیــبــا. ســـلام و احــوالــپــرســی کــه کــردیــم 
 بــرای 

ً
پرسیدم کــاربــرد کلاینت دقیقا

چیست؟
برای ادارات، دفاتری که تعداد بالاتر 
از سه چهار سیستم تا صد سیستم 
دارن و... ایـــن ســیــســتــم هــا امنیت 
بــالاتــری از کیس ها دارن، قیمتشون 
حــدود نصف کیس در می آید و خرابی 
 حدود 5 ولت 

ً
کمتری هم دارن. ضمنا

بیشتر بـــرق مــصــرف نــمــی کــنــن. حتی 
یــک چــیــز دیــگــه هـــم بــگــم. شــمــا اگــه 
بخواید روی 100 تا کامپیوتر فقط برنامه 
آفــیــس نــصــب کــنــیــد، دو هفته طــول 
میکشه. درحالی که با این کلاینت ها 

فقط یک نصب پنج  دقیقه ای نیازه.
این را که گفت انگار دست روی دلش گذاشتم و داغش را تازه کردم.
اما متأسفانه توی سال های اخیر هیچ سازمانی به عنوان حامی وارد 
نشد، حتی پــارک علم و فناوری که ما مستقر هستیم. تنها تونستیم 
وام دویست میلیون تومانی با بهره چهارده درصــد بگیریم؛ که عملًا 
اختلاف زیادی با بانک های هجده  درصدی ندارد. بیش از چهل نفر هم 
 ،

ً
اشتغالزایی انجام شده توی مجموعه ما. خب نیاز به حمایت دارد واقعا

یک مجموعه نوپایی که چهل نفر استخدام کرده است و بتواند رشد 
 انجام  نشده است. بعضی 

ً
کند. هیچ حمایتی از طرف هیچ سازمانی واقعا

ادارات و شهرداری هایی که بهشون سرویس میدیم حتی بعد از سه 
سال هنوز به ما ریالی پرداخت نکردن.

بحث جذابی بــود امــا باید به بقیه میزها هم می رسیدم. روی میز 
بعد چند برگه گذاشته بود از شرکت همتادژ کــارون. خیلی نفهمیدم 
درباره چیست. آمدم مزه بریزم که صمیمی شویم و ارتباط بگیرم. گفتم: 
»سلام خوب هستین؟ شما دژ می سازین؟« لاغراندام بود و موهایی 
که کم کم چندتار سفید داشت درمــی آورد. معلوم بود حسابی حرص 
کار را می خورد. خندید و گفت: »نه. کار ما همکاری با شهرداری هاست. 
کــار آبــیــاری، زهکشی، آب شهری و... می کنیم.« بعد از پرسش من از 
کارهایش گفت. کاری که خیلی برایم جالب بود می گفت که با تیمش 


